
 
 

  ۱۴از  ۱: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

  ۴۳۹خارج فقه نکاح ـ جلسهدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

زيرا آن تفويضي که مخصوص  ١دو مبحث را طرح کردند »ضيتفو«راجع به  عيشرامرحوم محقق در متن 

در مختصات آن » نکاح«است جزء مختصات آن حضرت است و در اوائل کتاب ) مو آله و سلّ هياالله عل يصلّ(پيغمبر

هاي اوليه کتاب  به آن بحث ٣،﴿خالصةً لَك من دون الْمؤمنين﴾: لذا آيه سوره احزاب که دارد ٢بحث شد حضرت

است، دوم » تفويض بضع«يکي : مطرح است دو قسم است» مهر«تفويضي که در مسئله . گردد برمي» نکاح«

توانند تعيين کنند، نه قبل از  د، بعداً هم ميشو هيچ نامي از مهر برده نمي» تفويض بضع«در . است» تفويض مهر«

واقع بشود و نه در متن عقد نامي از مهر برده شد؛ هيچ نامي از » مبنياً علي المهر«عقد نامي از مهر برده شد که عقد 

ت مهر ؛ اما همچنان زمينه اثبا»تفويض بضع«شود  ، اين مي»لا قبل العقد و لا في متن العقد«مهر در عقد برده نشد 

، »الزوجية«: توانند تعيين کنند زيرا عقد سبب فعلي آن چهار امر است باقي است براي اينکه بعد از عقد هم مي

؛ اما سبب شأني مهر است که اگر نخواستند از شأنيت به فعليت برسد، مهري در کار »المتعه«، »الإرث«، »المَحرمية«

  .است که بحث آن گذشت» ض بضعتفوي«اين معناي . توانند نيست، اگر خواستند مي
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» مبنياً عليه«خواهيم که عقد  سخن از اين است که ما مهري مي» قبل العقد«آن است که يا » تفويض مهر«اما 

شود يا در متن عقد سخن از اصل مهر آمده که مهر حتماً بايد باشد منتها تعيين نکردند گفتند بعد تعيين  واقع مي

پس . کند يا زوجه تعيين کند يا با مشورت هم تعيين کنند يا مثلاً به ثالث ارجاع کنند کنيم، حالا يا زوج تعيين مي

  .در قسم دوم تفويض مطرح است و در قسم اول تفويض اصلاً مطرح نيست» بالجمله«، نه »في الجمله«اصل مهر 

اي که در اين زمينه  هاولاً برابر قاعده اوليه حکم آن چيست؟ ثانياً نصوص خاص: تا حکم دارد اين تفويض چند

  هست پيام آا چيست؟

کند که اين صورت مسئله در ذهن آقايان باشد تا برسيم به آن دو بخش  صورت مسئله را مرحوم محقق تنظيم مي

» ما هو مقتضي النصوص الخاصة«است و بخش دوم » ما هو مقتضي القواعد الأوليه«که يک بخش از آن مربوط به 

زنند يا نصوص خاصه پيام آن را دارند، بايد  در استدلال که قواعد اوليه حرف آن را مياما قبل از ورود . است

  .صورت مسئله مشخص بشود

تفويض «نه » و أما الثاني و هو تفويض المهر«: کند اين است اي که مرحوم محقق مشخص مي صورت مسئله

! »بالجمله«، نه »في الجمله«يعني » ةالجمل يفهو أن يذكر عل«. قبلاً گذشت» تفويض البضع«سخن از ! »البضع

» و يفوض تقديره إلى أحد الزوجين«. يعني خلاصه حرف و اجمال حرف» في الجمله«يعني تمام حرف، » بالجمله«

گردد يا  ، اما به ثالث برمي»کليهما«اصل مهر مطرح شد، يک؛ چه کسي بايد تعيين بکند؟ حالا يا زوج يا زوجه يا 

اگر به حکم زوج بنا شد » فإذا كان الحاكم هو الزوج«. بايد در اثناي بحث روشن بشودنه مطلب ديگري است که 

اگر اختيار را به زوج دادند دست او باز است چه در طرف » لم يتقدر في طرف الكثرة و لا القلة«مهر تعيين بشود، 

يعني امام در روايت کثرت چه در طرف قلت و اين باز بودن دست از دو طرف منصوص است و معلَّل هم هست 
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اين زوج » و جاز أن يحكم«. شود فرمود دست زوج از دو طرف باز است و دليل آن هم فلان است که بازگو مي

: که اين نظم، نظم منطقي در عبارت نيست؛ آنجا فرمود» و لو كان الحكم إليها«. هر اندازه که خواست» بما شاء«

لم يتقدر في «اين اگر بود اين ! »فإذا کان الحاکمة هي الزوجة«: فرمود ي، بايد اينجا م»فإذا کان الحاکم هو الزوج«

  . »طرف القلة و يتقدر في طرف الكثرة

يکي اينکه اگر اختيار به دست زن بود، او يک طرفه مختار است، نه دو طرفه، اين يک؛ دوم : »فهاهنا أمران«

زوج نيست، چون زوج در دو طرف چه در اينکه آنکه مختار است مرز آن کجاست؟ اين مطلب دوم در طرف 

طرف کثرت چه در طرف قلت دست او باز بود و وقتي دست او باز بود نصاب ندارد؛ اما در طرف زوجه در طرف 

لذا . قلت دست او باز است، در طرف کثرت دست او باز نيست؛ پس نصاب دارد، آن نصاب بايد مشخص بشود

و اگر تعيين به دست زوج شد يک امر است، زوج مختار است نه در » انفهاهنا أمر«اگر تعيين به دست زوجه شد 

طرف کثرت مرزي دارد و نه در طرف قلت حدي؛ ولي اگر تعيين به دست زوجه بود، در طرف قلت حدي ندارد، 

 همه. ، ثانياً»مهر النساء، مهر السنة«در طرف کثرت حدي دارد، اولاً؛ آن حدش هم مشخص شده است به عنوان 

  .اينها را نص مشخص کرد

إذ لا «، چرا؟ »لم يتقدر في طرف القلة و يترتب في طرف الکثرة«يکي : تا مطلب است دو» و لو کان الحکم إليها«

پس اگر اختيار به دست مرد بود در دو طرف دست او باز . که امر دوم هست» يمضي حكمها فيما زاد عن مهر السنة

يک طرف دست او باز است و يک طرف ديگر دست او باز نيست، اولاً؛ آن است و اگر اختيار به دست زن بود 

مقداري که باز نيست مرزش کجاست، ثانياً؛ هر دو را اينجا ذکر کردند، براي اينکه نص هر دو را تعرض کرده است 
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إذ «ب اول؛ چرا؟ ، اين مطل»و لو کان الحکم إلي الزوجه لم يتقدر في طرف القلة و يتقدر في طرف الکثرة«: که فرمود

  .است» خمسمائة درهم«هم » مهر السنة«، اين مطلب دوم؛ آن »لا يمضي حکمها فيما زاد عن مهر السنة

اگر تعيين شد حکم آن چيست؟ تعيين نشد حکم آن چيست؟ اگر مرگي قبل از » تفويض مهر«حالا در مسئله 

و «، يک؛ »و لو طلقها قبل الدخول«ن چيست؟ تعيين اتفاق افتاد حکم آن چيست؟ اگر آميزشي اتفاق افتاد حکم آ

﴿لا جناح علَيكُم إِنْ طَلَّقْتم النساءَ ما لَم تمسوهن أَو تفْرِضوا لَهن : در آيه قرآن کريم که فرمود. ، دو»قبل الحكم

﴾نوهعتم ةً وکه تعيين کند، حالا » أحدهما«ر کردند به آنجا متعه است؛ اما حالا در اينجا چون امر را واگذا ١،فَريض

و قبل «، يک؛ »و لو طلقها قبل الدخول«. کنند که تعيين کند او تعيين نکرده است، اينجا به هر حال او را ملزم مي

، تعيين آن به عهده »في الجمله«ولي چون اينجا اصل مهر مطرح شد . اش همان متعه است ، دو؛ اين قاعده»الحکم

اگر  ٢﴿فَنِصف ما فَرضتم﴾شود  ، حالا وقتي حکم کرد مي»ألزم من إليه الحكم أن يحكم«ثانياً؛  شد،» أحدهما«

حاکم بايد تعيين کند که مقدار آن چقدر است،  ﴿و قَد فَرضتم لَهن فَريضةً فَنِصف ما فَرضتم﴾طلاقي اتفاق افتاد 

  .ايد بپردازدبنابراين نصف آن مقداري که معين کرده است ب

اين البته » فلها النصف ما لم تزد في الحكم عن مهر السنة«اگر بنا شد که زن حکم کند، » و لو كانت هي الحاكمة«

نبايد بگذرد، يک؛ و چون حکم به دست » مهر السنة«چون در قسمت کثرت مرز آن محدود است و بسته است، از 

حالا اگر مرد بنا شد که » و لو مات الحاكم«. به او بپردازند، دورا بايد » مهر السنة«او بود اگر حکم کرد، نصف 

قيل «: دهد کند خودش فتوا نمي ، اينجا مرحوم محقق دو قول نقل مي»قبل الحكم«حکم بکند يا زن حکم کند مرد 

                                                
  .۲۳۶، آيهبقرهسوره . ١
  .۲۳۷، آيهبقرهسوره . ٢



 
 

  ۱۴از  ۵: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

 ١» ول مرويو قيل ليس لها أحدهما و الأ«. »لها المتعة و«است لذا  »ما لم تفرضوا لَهن فريضة«چون » يسقط المهر

است و نه متعه است، اولي روايت شده است که متعه بايد باشد؛ اما هيچ » مهر السنة«هيچ کدام از آا نيست، نه 

در بحث جلسه قبل روشن شد که اگر مستحقِ آن حق، مقومِ آن . سخن از ارث برده نشد در حالي که اين حق است

زوجه که جا براي ارث نيست و اگر آن مستحق، مورد حق » هحق المقاسم«حق باشد، جا براي ارث نيست؛ نظير 

  !باشد نه مقوم حق؛ نظير خيارات، چرا ارث نبرند، حق است؟

  به هر حال اين حق مورد است يا مقوم؟: پرسش

اينجا يقيناً مورد است، مقوم نيست، مهر امر مالي است نظير مقاسمه نيست؛ منتها حالا روايت آمده فرموده : پاسخ

لذا اين آقايان حق اين بود که بحث بکنند که به هر حال اين حق است نظير خيارات . »لها المتعة«اينکه اگر نشد  به

است حقوق است امر مالي است، خيار که امر مالي نيست، اين مهر، مال است، تعيين مهر مانده است وگرنه مهر که 

اين مهريه جزء . برند ها ارث مي بميرد، اين مهريه را بچه اگر چنانچه اين زن بميرد، بعد از آميزش. امر مالي است

کسي که مرد تمام ديون او از ذمه به عين منتقل . ديون است، يک؛ قبل از ثلث است، دو؛ قبل از ميراث است، سه

اين شخص بدهکار بود . شود درگير و وقتي مال درگير شد غرماء حق دارند، ورثه حق ندارند شود، مال مي مي

شود و عين درگير است، حق  اطي، بنا شد پنج ساله بدهد، همين که مرد همه ديون او از ذمه به عين منتقل مياقس

اول دين را  ٢﴾من بعد وصية يوصي بِها أَو دينٍ﴿. شود، ارث در بخش سوم قرار دارد غرماء به عين منتقل مي

اين مهريه جزء دين است، قبل از . شود بعد بقيه بين ورثه تقسيم مي گيرند اگر وصيت کرد، دهند، بعد ثلث را مي مي

                                                
  .۲۷۱، ص۲ ج شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام،. ١
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! ثلث و قبل از ارث بايد مهريه زوجه را بپردازد و اين حق مسلّم اوست، حق مالي است، ولي هيچ تعرضي نکردند

ارث  شايد براي اينکه نصوصي که متعرض اين است فرمود به اينکه اگر مرد متعه است هيچ تعرضي به مسئله

اين . نقل کرده است و نظري نداد) رضوان االله عليه(اين دو قول را محقق. نکردند در حالي که اين مسئله مالي است

  .صورت مسئله بود

مقتضاي قواعد . يکي مقتضاي قواعد اوليه است، يکي نصوص خاصه باب است: اما حالا بحث در دو مقام است

 مهر حکم آن چيست؟ يک مقدار درباره مهر است که مهري که خارج  بياوليه يک مقدار درباره عقد است که عقد

گيرد حکم آن چيست؟ يک مقدار در اين شرطي که گذاشتند آيا به دست اينهاست که به دست  از عقد قرار مي

الث تر از همه اينها به ثالث برگردانند، دو؟ اين به ث باشد، يک؛ پيچيده» کليهما«زوج باشد يا دست زوجه باشد يا 

 کارشناس است در حد مالي است به دست ثالث است؟ يا ثالث در حد برگردانند يعني چه؟ يعني زمام مهر که حق

بخواهند ؛ اما اگر اصل حق را »لا بأس به«کند، اين است؟ اگر از اين قبيل باشد  خبره است مقوم است مشورت مي

و ضعفهما « :فرمايد يک مطلبي دارد که ميکشف اللثام ر مرحوم فاضل اصفهاني د. واگذار کنند خالي از بحث نيست

هاي ديگر فرمايش مرحوم  کند، بعد در بخش نقل مي جواهردر  جواهرهمين مطلب را مرحوم صاحب  ١،»ظاهر

شود به  کند اين است که بعضي گفتند به اينکه نمي آنچه که فاضل اصفهاني نقد مي٢ .کند فاضل اصفهاني را نقد مي

براي اينکه نکاح معاوضه است، يک؛ تعيين عوضين به دست معاوضين است نه به دست بيگانه، دو؛ ثالث داد، 

کنند بگويند هر چه آن  مثل اينکه بايع و مشتري دارند معامله مي! وقت مهر را به دست بيگانه بدهيد يعني چه؟ آن

                                                
  .۴۴۳، ص۷ كشف اللثام و الإام عن قواعد الأحكام، ج. ١
  .۶۶، ص۳۱ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج. ٢
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خواهند با آن  يک وقتي مي! او نيست آن آقا که دخيل نيست نه بايع است نه مشتري، زمام عقد به دست! آقا گفته

اما او بخواهد مهره اصلي باشد، مهره اصلي بايع و ! آقا مشورت کنند چون او کارشناس است نظر او را بگيرند، بله

تواند نظر کارشناسي بدهد، اينها بعد از اينکه نظر کارشناسي او را  او مي. اند، ثمن را بايد اينها تعيين کنند مشتري

  !؛ اما زمام اين عقد به دست آن بيگانه باشد يعني چه؟»بعت و اشتريت«: گويندگرفتند ب

براي اينکه اينجا از آن سنخ » و ضعفهما ظاهر«: گويد کند مي تا حرف را مرحوم فاضل اصفهاني نقل مي اين دو

ر تقويمي بدهيد نظر گويند شما نظر مشورتي بدهيد يا نظ نيست که زمام را کلاً به دست او بدهند، به بيگانه مي

  . کارشناسي بدهيد و مانند آن

اما اين دو امر يکي به حسب قواعد عامه است و يکي به حسب نصوص؛ به حسب قواعد عامه تکليف عقد 

مهر چيست؟ تکليف مهري که مستقلاً بخواهد ذکر شود چيست؟ تکليف مهر سرگردان چيست؟ يک مهر شناوري  بي

مهر «نگفتيد اين مجهول است، اگر مجهول شد باطل است، اگر باطل شد » الجملهب«گفتيد » في الجمله«که شما 

گردد، اين  برنمي» مهر السنة«شود، به  تبديل مي» مهر المثل«که باطل شد به » مهر المسمي«باطل است، » المسمي

کنيد؟ اينها  مي خواهد، چگونه با ديگري هماهنگ يعني چه؟ بخواهيد با ديگري هماهنگ کنيد، اين هم دليل مي

  . هاي مربوط به بخش اول که قواعد اوليه است بحث

خيلي شفاف و روشن اين نصوص . معارض هستند» في الجمله«اما نصوص، بعضي از آا معارض هستند و 

مستدل بحث کرد که چرا اگر اختيار را به دست زوج دادند دو طرف باز است؟ اگر دست زوجه دادند يک طرفه 

اگر به دست زوجه دادند که يک طرفه باز است، آن طرفي که بسته است تا کجا بسته است؟ و اگر باز است؟ و 

  .است که اصلاً اسمي از ارث برده نشد» لها المتعه«مرگي اتفاق افتاد حکم آن چيست؟ 
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ست و اما آن بخشي که مربوط به قواعد اوليه است، چون قبلاً روشن شد که مهر نه جزء عقد است نه شرط عقد ا

منتقل شده، اين همان اصل  جواهرها آمده بعد به  ي که در کتاب»للأصل«اين . »للأصل«اگر هم ما شک کرديم 

دانيم، در شرط ديگر يا  دانيم، شرايط اين عقد را مي ما اجزاء اين عقد را مي. برائت در أقل و أکثر استقلالي است

 ثمن است که در متن بيع بايد واقع بشود يا نه؟ اصل برائت است جزء ديگر شک کرديم که آيا اين جريان مهر نظير

» عفونَ... رلَمعا لايعقد هم درست است، جزء  مهر درست است، مهر بدون  پس عقد بي ١.»م» دنونَ عنمؤالْم

  . هست ٢»شروطهِم

اي آمده؟  عهد در تعهد است، آيههيچ صبغه علمي ندارد که شرط ت! فرمايش مرحوم شيخ انصاري هيچ يعني هيچ

روايتي آمده؟ بناي متشرعين اين است؟ شرط يک تعهد دارج بين جوامع بشري است قبل از اسلام، بعد از اسلام، 

ممکن است شارع مقدس چيزي را ! نعم. »شرط«گويند  ها، بين کافران تعهدات را مي بعد از اسلام در بين مسلمان

طور  طور است، اجاره هم همين کند، اما چنين چيزي وارد نشده است؛ عقد هم هميناضافه بکند يا چيزي را کم ب

طور است، اينها يک چيزهايي نيست که شارع آورده باشد، اينها که حقيقت شرعيه ندارد غير  است، صلح هم همين

تمام . ني شرط تعهدشرط يع. ها هم عقد دارند، بيع دارند، تجارت دارند، خريد و فروش دارند، قرض دارند مسلمان

ها تعهد است و شارع آمده همين را امضا کرده است منتها فرمود به اينکه مادامي که حلال را حرام نکند،  اين بيمه

طور است اگر يک کالايي محرم بود،  حرام را حلال نکند و مانند آن، در اجاره هم همين طور است، در  بيع هم همين

چه عين چه  »إِنَّ االلهَ إِذَا حرم شيئَاً«. کاري محرم بود حقوق آن حرام است! ار، نه کالاثمن آن حرام است، اگر يک ک

                                                
  .۳۵۳، ص)للصدوق(التوحيد .١
  .۳۷۱، ص۷، ج)تحقيق خرسان(حکامالأ ذيب. ٢
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حقوق . »حرم ثَمنه«هاي ربوي و رباخوار بود  ، اگر حقوق بانکي»حرم ثَمنه«اگر شراب بود  ١؛»حرم ثَمنه«، منفعت

کار ربوي است، يک کار مشروعي نيست که پايان ماه حقوق بگيرند، است حرام است، کارشان » بين الغي«اينها 

کشور را اين ربا دارد َم . »إِنَّ االلهَ إِذَا حرم شيئَاً حرم ثَمنه«! گيرد کند مال حرام مي اين بيچاره شب و روز کار مي

  . اين عذاب الهي است! سوزاند اين توليد را اين ربا دارد مي! زند مي

کنند؟ اگر غير به عنوان کارشناس باشد،  جريان شرط هم اگر چنانچه بخواهند به غير واگذار کنند چکار ميدر 

گذار باشد، نظر مشورتي باشد، اينها عيب ندارد؛ بقيه شايد اشکال داشته باشد که اين حق را واگذار کنند به  قيمت

بلکه خواستند نظر کارشناسي بدهند، اگر نظر کارشناسي او، شايد اينها اصلاً نخواستند حق را واگذار کنند به او، 

گونه از موارد راه داشته باشد  بدهند يقيناً درست است، اگر وکالت باشد تا حدودي درست است، اگر نيابت در اين

  .تا حدودي درست است، اما زمام اين حق را از خودشان بکَنند و به ديگري بدهند اين جاي تأمل است

  : ...پرسش

» أحد الطرفين«اگر به بيگانه بدهند، اين بيگانه از طرف چه کسي وکيل است؟ اگر از طرف زوجه باشد : سخپا

است، تا از طرف چه کسي باشد؟ مشکل همان بود که در بحث جلسه » کلا الطرفين«است، اگر از طرف زوج باشد 

اي  طرف آن باز است، از طرف زوجهباشد اين از طرف زوجي است که دو » کليهما«اگر از طرف . قبل اشاره شد

اگر از يک . بندي دقيق رياضي داشته باشد تا به چاه نيافتد است که يک طرف آن باز است، او بايد خيلي جمع

طرف باشد راه او روشن است اگر از طرف زوج باشد دو طرف آن باز است، از طرف زوجه باشد يک طرف آن 

  .دارد که خيلي بايد حساب او دقيق باشد باز است؛ اما اگر از دو طرف باشد مشکل

                                                
  .۱۱۰، ص۲عوالی اللئالی العزيزية، ج. ١
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آن براي  ١که در باب بيستم هم به آن استدلال شده که در بحث جلسه قبل اشاره شد، »الْمؤمنونَ عند شروطهِم«

کلي است و در موارد ديگر هم هست و عمده آن است که طرزي دين، جامعه را راهنمايي کرده است که انسان 

: فرمود» توبه«در سوره مبارکه . کند کند با پيمان زندگي مي يستد چون جامعه با عهد زندگي ميپاي عهد خود با

﴿موا لَهيمقتفَاس وا لَكُمقَامتا اسپرست باشد شما تعهد بستيد، امضا کرديد که چند ماه مثلاً صلح کنيد،  حالا بت ٢؛﴾فَم

در حالي ! بله کافر حربي هستند اما شما با آا عهد بستيد! اند ربيمادامي که آا نقض نکردند نگوييد اينها کافر ح

نامه را امضا کرديد  نامه، عهدنامه، شرط که حرب و جنگ است، بله دست شما باز است؛ اما وقتي که آمديد صلح

  . پاي امضاي خود بايستيد

سب قاعده اين مهر باطل ماند يک مشکل و آن اين است که به ح پس به حسب قاعده ما مشکلي نداريم، مي

  .شود، چرا؟ براي اينکه مجهول است مي» مهر المثل«باطل است، تبديل به » مهر المسمي«است، اين 

  : ...پرسش

شود براي اينکه اين مجهول است؛ مثل اينکه طرفين بگويند که يک  گويند باطل مي ها که مي الآن همين: پاسخ

» مهر المسمي«شود و وقتي  اين مهر که مجهول شد، باطل مي! نيست اين يک مقدار گندم که مشخص! مقدار گندم

گويند به اينکه فرق  اين بزرگان ما مي. ها زدند اين حرفي است که بعضي. شود مي» مهر المثل«باطل شد، تبديل به 

کيسه است است بين تعيين شيء مجهول و بين عدم تعيين؛ آنجايي که يک چيزي را معين کردند گفتند آنکه در اين 

معلوم نيست در اين کيسه برنج است معلوم نيست در کيسه جو است چيست؟ اين مجهول بودن باعث بطلان اين 

                                                
  .۲۷۶، ص۲۱ ج وسائل الشيعة، .١
  .۷آيه, سوره توبه. ٢
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يک وقت است . کنيم ؛ اما اينها تعيين نکردند، گفتند بعد تعيين مي»مهر المثل«شود به  است تبديل مي» مهر المسمي«

گويند ما بعد تعيين  است، يک وقتي مي» مهر المسمي«لان دهند، اين باعث بط يک شيء مجهولي را مهر قرار مي

يک وقت است . نيست؛ بنابراين دليلي بر بطلان اين نيست» مهر المسمي«کنيم، اين از سنخ مجهول بودن  مي

مهر «باطل است، تبديل به » مهر المسمي«گويند آنچه که در اين کيسه است مهر ما است، اين مهر باطل است،  مي

پس اين قسم دوم ملحق به مجهول . کنيم، اينکه مجهول نيست گويند ما بعد تعيين مي يک وقتي مي. شود مي »المثل

  .پس اين تعيين صحيح است، امر صحيح است، تعيين به دست اينهاست. شود بودن نمي

ابر غير اين اما به حسب نصوص؛ چند روايت است که اين روايات چندگانه را اين آقايان بر آن فتوا دادند و بر

 ۲۷۸، صفحه وسائل ۲۱در جلد . شود اينها را ذکر نکردند نص هم اصلاً مسئله اينکه اين حق است و ارث برده مي

راز اينکه راوي . کنيم تا روايت است که روايت اول آن در جلسه قبل خوانده شد و آن را تکرار نمي چند ۲۱باب 

دند دو طرف باز است چه در طرف قلت چه در طرف کثرت؛ اما کند چطور اگر تعيين را به دست زوج دا سؤال مي

اگر تعيين را به دست زوجه دادند يک طرف باز است، به طرف قلت باز است به طرف کثرت باز نيست؟ حضرت 

فرمود به اينکه اگر به طرف زوج دادند، طلبکار و مالک اصلي زوجه است و خود زوجه کل اختيار را به دست 

ر طرف قلت مختار است چون به سود اوست، در طرف کثرت مختار است چون صاحب حق اختيار زوج د. زوج داد

را به دست او گذاشت يقيناً مختار است و چون زوج بايد بدهد در طرف قلت مختار است هر چه کمتر بدهد دست 

! ا بگوييدخودش است، در طرف کثرت حق با زوجه است و زوجه هم به او واگذار کرده است، گفت هر چه شم

  . اين استدلال امام است

  : ...پرسش
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فرمود آن مهريه، آن . بله، راهگشا باشد؛ منتها جامعه ما ـ متأسفانه ـ از قرآن و روايات بيرون است: پاسخ

﴿و جعلَ بينكُم : کند جهيزيه، اينها يک امور عادي است باشد؛ اما دو عنصر محوري است که خانواده را حفظ مي

دوةً﴾ممحر دارد، اين گذشت مهربانانه است که زندگي را گرم  عاقلانه است که زندگي را نگه ميآن دوستي  ١؛ةً و

﴿خلَق لَكُم من أَنفُسِكُم : ها هم خطاب کرد فرمود بعد به زن! تر بگويد؟ قرآن چگونه صريح! ادب يعني ادب. کند مي

سکينت و آرامش و آسايش به عهده ! ن را مرد بايد تعيين کند، سکينت يعني سکينتمسک ٢؛أَزواجاً لتسكُنوا إِلَيها﴾

مرد . ما صله أصلاب نداريم، صله أرحام داريم. فرمود من زن را طرزي خلق کردم که او محور محبت است. زن است

رحم . است درست است که آدم خوبي است کارگر است؛ ولي صلب مرد، صلب محبت و عاطفه نيست، صلب سختي

. کند مادر است ها را جمع مي که همه فاميل آن! ما صله أرحام داريم. زن جاي محبت و گذشت و اشک و ناله است

بينند مادر را از دست دادند  آايي که عاطفي زندگي کردند ولو سنشان به هفتاد و هشتاد هم برسد وقتي مي

ها را جمع بکند، آن عرضه را  ها و فاميل هر چه بخواهد بچهمرد ! صله أرحام يعني أرحام. کنند احساس غربت مي

! ما اينها را ـ معاذاالله ـ کنار گذاشتيم. ﴿لتسكُنوا إِلَيها﴾: طور نيست؛ اما رحامت اين است فرمود صلب اين. ندارد

ندي به هفتاد الآن زن و شوهر شيعه در سن سالم. کند وقت جامعه آسان زندگي مي سکينت به عهده مادر است، آن

تا جوان است، چون از بس عاطفه و محبت ديدند،  شان به يکديگر بيش از دو هشتاد سال هم که رسيدند علاقه

فرمود آن . همه را گفته است! شود گفت تر که نمي از اين شفاف. انسان با عاطفه زنده است، انسان با ادب زنده است

بدهند سرجايش محفوظ است؛ اما اين دو چيزي که خانواده را  جهيزيه و اينها سرجايش محفوظ است، قنطار هم

                                                
  .۲۱سوره روم، آيه. ١
  .۲۱سوره روم، آيه. ٢
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بعد به خانم خانواده هم گفت که مسکن مهم نيست، سکينت . است ﴿و جعلَ بينكُم مودةً و رحمةً﴾: دارد نگه مي

يک » زوجه«چون مستحضريد . ها﴾﴿خلَق لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجاً لتسكُنوا إِلَي: مهم است و آن به دست توست

است؛ » أزواج«، همه جا »زوجات«بکار رفته و نه » زوجه«کلمه خيلي فصيحي نيست لذا در هيچ جاي قرآن نه 

ما باور نکرديم بيانات نوراني . فرمود اين زن سکينت آن مرد است. هم مرد زوج زن است، هم زن زوج مرد است

ها ساخته  اي که ـ معاذاالله ـ با طلاق ويران شده است به اين آساني به اينکه خانهامام فرمود ! را) عليهم السلام(ائمه

چه محروميتي بدتر ! اين يک عمري افسردگي است بسازد، اين بافت فرسوده شهر نيست که بعد شهرداري ١شود، نمي

  ! ؟از اين

د چون بدهکار است طرف قلت که به هر تقدير در اينجا فرمود به اينکه اگر اختيار را به دست مرد داديد، مر

اما اگر  .هست به دست او داد او براي دست اوست، طرف کثرت مختار است، چرا؟ براي اينکه زن اختيار را که مال

طلبکار است در طرف قلت مختار زن چون  مرد بدهکار است و زن طلبکار است، مرد اختيار را به دست زن بدهد،

وقتي  ل مسئله استاند از مرد بيچاره بگيرد؟ اين بيان نوراني امام در تعليتو اما در طرف کثرت چقدر مي است

وقتي به دست زن دادند يک  ار دو طرفه است وکند چرا وقتي اختيار را به دست مرد دادند اختي راوي سؤال مي

   .بگذرد »مهر السنة«هاي بعدي هم دارد به اينکه اين نبايد از  بعد در روايت .طرفه است؟ براي همين است

  »ينو الحمد الله رب العالم«

                                                
وسائل الشيعه، . »إِلَى اللَّه عز و جلَّ من الطَّلَاقءٍ أَبغض  من شيإِنَّ اللَّه عز و جلَّ يحب الْبيت الَّذي فيه الْعرس و يبغض الْبيت الَّذي فيه الطَّلَاق و ما «؛ ۵۴، ص۶، ج)سلاميهط ـ الإ(الکافي. ١
ءٍ أَحب إِلَي اللَّه عز و  قيمة أَيمة و ما من شي تزوجوا و زوجوا أَلَا فَمن حظِّ امرِئٍ مسلمٍ إِنفَاق) صلَّي االلهُ علَيه و آله و سلَّم(قَالَ رسولُ اللَّه: قَالَ) علَيه السلَام(عن أَبِي عبد اللَّه«؛ ۳۰، ص۱۸ج

يش نا مم كَاحِ وبِالن رمعي تيب نلَّ مج  نِي الطَّلَاقعي قَةلَامِ بِالْفُري الْإِسف برخي تيب نلَّ مج و زع إِلَي اللَّه ضغءٍ أَبقَالَ أَب ثُماللَّه دبلَام(و عالس هلَيع(  ي الطَّلَاقِ وف كَّدا وملَّ إِنج و زع إِنَّ اللَّه
  .»كَرر الْقَولَ فيه من بغضه الْفُرقَةَ
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